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 هفته نوشت

شهر دنیایي پیچیده، پر از گوناگونی و چندلایه ای 
دارد. کلان شــهر، ابرشــهر و پایتخت هــا هرکــدام 
از ویژگی هــا و پیچیدگی هــای جمعیتــی، مالــی، 
توســعه ای و اقتصادی هم برخوردار هستند. شهر 
زنده اســت و هرچه هم دچار مســئله و کاســتی 
باشــد، چون زنده اســت، امید به بهبــود می توان 
داشــت. ابرشــهرهایی مانند تهران که هم بر پهنه  
پیشــینه  تاریخی گسترده شده اند، هم روند پرشتاب 
توســعه  را از ســر گذرانده اند، دنیایــی از تناقض و 
تضاد هســتند. هم چهره  تکیده فقر و هم نمایش 
پرزرق وبــرق ســرمایه را در خود دارنــد. هم باید 
مراقب بافــت گیاهی و درختــان و درختچه هایی 
که ســاکنان کهن و هم زیست مردم بوده اند باشی، 
هم افزایش جمعیت و بهای ساختمان و پیشرفت 
سازه ها را باید در نظر بگیری. هم میدان سودجویی 
فردی هســتند، هم گســتره  پیگیری خواســته های 
همگانی. این تناقض و تضادها کار شــهری را گیرا 
و چالش بر انگیــز و البتــه دچار و گاهی فرســاینده 
می کند. از هنگام برپایی شــوراها در پایان دهه ۷۰، 
شــورا که وظیفه  نظارت، سیاست گذاری و تصویب 
برنامه های شــهری و انتخاب شــهردار را برعهده 
دارد، در ساختار نهادهای رسمی کشورمان تعریف 
شده  اســت. خدمت در شــوراها شــغل به  شمار 
نمی رود و بیمه و سنوات کار ندارد. به نظر می رسد 
هــدف قانون گــذار این بــوده که نهاد فرادســتی 
حقوق بگیر جایی نباشــد تا برای به انجام رســاندن 
دسترسی های برابر و تأمین و پایش منافع عمومی 

مستقل کار کند. 
پیگیــری حــق مردم و حــق همگان به شــهر 
کلیدواژه های فلسفه شوراهاست. هربار که کارهای 
دوسال ونیم گذشته و برنامه های در دست پیگیری 
را مــرور می کنم، از خودم می پرســم آیا در تنظیم 
امور به ســوی تأمین حق به شــهر و حق همگانی 
کاری به  پیش بــرده ام؟ آیا هنگامی که نطق پیش 

از دســتور می نویســم یا 
نیمه شب به سرکشی به 
مرکزهای شهری می روم، 
توانســته ام کاری بــرای 
دسترســی  و  حق  تأمین 
بهتــر بخش هــای کمتر 
انجام  دیده شــده شــهر 
پرســش ها  این  دهــم؟ 
همیشه  است.  پرچالش 
نیســت.  روشــن  مرزها 
خیلی وقت هــا باید میان 
آنچــه بهبــود و کاهش 
آســیب بــرای فــرد یــا 

گروه اســت تصمیم بگیری. ایــن دو هفته، به ویژه 
برایم پرتنش بــود، چون می بایســت میان تحلیل 
روان شــناختی و تغییــر لازم تصمیــم را به انجام 
می رســاندم. خیلی وقت ها مذاکرات صحن شــورا 
حق و باطل روشــن ندارد. خیلی وقت ها باید برای 
تأمیــن دسترســی برابر و تأمین حــق یک بخش از 
جامعه خواسته ها و منافع بخش دیگری را محدود 
کنی. خیلی وقت ها باید میان دوســتی و کار درست 
ســازمانی، تصمیم بگیری و کاری انجام دهی. این 
تعارض هــا و تناقض ها هیچ جا نه دیده می شــود، 
نه نوشــته  می شــود. مدیران و کنشگران سیاسی و 
اجتماعی یا اقتصــادی در دهه های کنونی مهارت 
و عادت یادداشت نویسی روزانه را جدی نگرفته اند، 
درحالی کــه بازگویی و نوشــتن ایــن تعارض های 
درونی و تنش تصمیم گیری در زمینه های ناروشــن 
بخشــی از تجربه ای است که می تواند کمک کند تا 
بدانیم هر که از کدام زاویه به زعم خود واقعیت را 

تحلیل کرده  است. 
مدیریت شــهری یا روســتایی میــدان کار گیرا 
و پرچالشــی است. پر از کشــمکش است . میدان 
نوآوری و کارهای شدنی است. می توان رنگ وروی 
شهر یا روســتا را دگرگون کرد، پویایی کسب وکار را 
پیش چشم دید، شــادی و اندوه مردم را سرکشی 
کرد و شــب ها دور شــهر گشــت و بــه چگونگی 
حــال وروز مردمان در تاریکــی پرداخت. وقتی که 
می بینی با همه  دشواری ها و چالش های تعارض 
منافع افراد و گروه ها، دســت کم شهر دو احتمال 
ســیل بزرگ را با سلامت از ســر گذرانده، خدمات 
ایمنی شــهر افزایش یافته و تأمیــن خدمات برای 
اســت،  داشــته  آبرومند  بی ســرپناهان وضعیتی 
می توانــی بگویی تــلاش برای خدمــت به مردم 
بی نتیجه نیست. من کار شهری را همیشه دوست 
داشته ام و البته باید بگویم این دوست داشتن بهای 
گزافی دارد، از جمله اینکه برای همیشه آسایش و 
بی خیالی آدم را از میان می برد؛ وقتی که می دانی 
چه تعارض ها و چه کانون های پرقدرت اثرگذاری 
در شهر تجارت می کنند و می بینی که حق همگان 
بر شــهر برای خیلی ها شــبیه به یک شــوخی در 

حاشیه است.  

مرزهای ناروشن 
 الهام فخارى

 عضو شوراى اسلامى
   شهر تهران 

روایت

به عنوان کســي کــه موضــوع کارش عملکرد 
انســان در حوزه هاي فکر و احساس و رفتار است، 
در آن تلاقي شــگفت کــه بین طبیعــت، جامعه 
و زیست شناســي نمــود مي یابــد، لــزوم تعادل را 
همیشــه درمي یابم؛ تعادلي که لازمه زندگي است 
و در بســیاري از ما از یاد رفته بود و شاید در شرایط 
بحراني فعلي بیــش از هر زمان به ضرورت حفظ 

آن پي برده ایم.
مــا وارثان تاریخ تمدن چند هزارســاله  که خود 
از دل بســتري چند میلیاردســاله بر آمده اســت، 
هــر روز مرزهاي دســت اندازي خود را گســترش 
دادیم و شــگفت که از ســویي به تنهــا چیزي که 
نظر نمي کردیم و برای آن ارزش قائل نمي شــدیم، 
بستر طبیعي لازمه زندگي مان بود و از سویي دیگر 
هم زمان دانشــي عظیم را جست وجوي ناچیزترین 
نشــانه حیات در دوردســت ترین کرات  به خدمت 

مي گرفتیم.
اکنون کــه مانند اجداد دوردســت خود، از بیم 
خطر به غارهاي بسیاري پناه برده ایم، شاید فرصت 
آن باشــد که دریابیــم طبیعت هنــوز ناگفته هاي 
بســیاري دارد تا ســر جایمان بنشــاند و به یادمان 
بیاورد که به پشتوانه تعریفي نادرست از دانش، هر 
چه بیشتر نادیده اش گرفتیم و در مسابقه رام کردن 
و سوءاستفاده از آن، مدال افتخار را به گردن آناني 
آویختیــم که آن را همچون حیواني دســت آموز و 
مطیع، به خدمت خود درآورده اند و شاید ضرورت 
تعادل را در دستیابي به دانشي دریابیم که طبیعت 
را ترمیم کند و به ما چگونه زیســتن را در کنار بقیه 

موجودات بیاموزد.
حال که به غار جامعه انساني برگشته ایم شاید 
ضرورت دســتیابي به تعادل را در همه کشــور ها 
دریابیــم و بدانیــم خطــر در هر جا ظاهر شــود، 
همه آماجیم و اگر چاره اي جســته شــود، همگان 

برخوردار.
حــال که دوباره دســت به دامان دانشــمندان 
شــده ایم که نه در درخشش مسیر فرش هاي قرمز، 

بلکه در آزمایشگاه هاي ســاده خود صبور و دقیق 
در کار مشکل گشــایي اند و توقع داریم در هر کجاي 
جهان، از حاصل کار آنان بهره ببریم، شــاید تعادل 
توجــه و احترام را نســبت به کســاني دریابیم که 

مسئولیت شان، دفع خطر و حفظ جان ماست.
حال که به غار مرزهاي ملي خود برگشــته ایم، 
شــاید ضرورت تعادل بین منافع هم وطنان خود و 
دیگران را دریافته ایم و اینکه ممکن نیســت آسوده 

و برخوردار باشیم در حالي که بقیه چنین نیستند.
حــال که به غار خانــه برگشــته ایم، اگر آن قدر 
خوش شــانس بوده باشــیم که خانه  و پشتوانه اي 
براي تأمین روزمرگي داشــته باشــیم، به ضرورت 
شــکل دادن به روابط پي برده ایم و اینکه چقدر اگر 
آن زیربنا را درســت پي افکنده بودیــم، اگر تعادل 
بین اســتقلال و وابســتگي را آموخته بودیم، حال 
مي توانستیم آســوده تر بگذرانیم. اکنون تعادل بین 
مرز آن ســوي خانه و این ســو را بهتــر از هر زمان 
درمي یابیــم. حال که آمدوشــد کمتــر و گفت وگو 
با دیگران خاموش تر شــده اســت، در آخرین غار، 
یعني خودمان، پنــاه گرفته ایم؛ تعــادل بین تغییر 
روال زندگــي و حفظ حتي الامــکان آن، تعادل بین 
گوش به زنگي و آسودگي، تعادل بین گشودن مسیر 
خبر و بستن مرز از بیم هجوم سرسام آور آن. تعادل 
در امیــدواري و ناامید، تعادل در حفظ روحیه خود 
و همدلــي با غــم دیگران، تعادل در معاشــرت با 
دیگــران و تأمل در خــود، تعــادل در آینده نگري 
و بخشــندگي و از همــه مهم تر تعــادل در فکر و 

احساس و رفتار را دریافته ایم.
شــاید تاکنون انســان به این میزان، نیازمند این 
تعادل نبوده، همان که جســت وجوي مسیري بین 
درماندگــي و کارآمدي اســت و منجر به پذیرش و 
شفقتي فراگیر نســبت به طبیعت، همه جانداران 
زمیــن، همه انســان ها، هم وطنان، خانــواده و در 

نهایت خود مي شود.
 شــاید تاکنون حفظ تعــادل در چنین تعاملي 
پیچیده و گسترده، تا به این حد ضروري نبوده است.

ضرورت حفظ تعادل در روزگار کرونایى

ردپاي ملوانان «سیرافي»
 در کوچه هاي «زنگبار»

تصور کنید شــما در قرون اولیه اســلامي زیســت 
مي کنید و یک روز عصر تابســتان نیمه دوم قرن چهارم 
هجــري در بندر باشــکوه ســیراف شــاهد پهلوگیري 
کشــتي هاي بادباني هستید که از یک ســفر چندماهه 
با پشت سرگذاشــتن اقیانــوس هند به دریــاي پارس و 
لنگرگاه سیراف رســیده اند. هم زمان زناني خلخال به پا 
با لباس هاي رنگي و ابریشمي از اندروني به بالاخانه ها 
آمده اند و ورود همســران و فرزندان خود را از یک سفر 
طاقت فرســاي دریایي با نواي کل خوشــامد مي گویند. 
ملوانان در هیاهوي شــادماني کودکان و مردمي که به 
اســتقبال آنان آمده بودند کالاهاي خــود را که عمدتا 
پارچــه ابریشــم، ادویه، عــاج و عطر و بخور اســت، از 
کشتي پیاده مي کنند. اما در هم زماني پایین کشیده شدن 
بادبان هاي جهاز (کشــتي) از هندوســتان برگشته، گویا 
کشتي دیگري مهیاي رفتن به دریاست. مسافران آن هم 
ظاهرا همگي اعضاي یک خانواده اند که صداي زنگوله 
کاروانشان چند روز پیش تر در بندر سیراف که -این روزها 
در خاورمیانه از جلال و شکوه خاصي برخوردار است- 
شنیده شده است. بیشــتر که پرس وجو مي کني اسم و 
رسمشان مشخص مي شــود، «علي بن حسن شیرازي» 
که زاده کازرون است به همراه خانواده و بستگان خود یا 
براي فرار از فساد والیان وقت فارس یا خشک سالي، پاي 
در رکاب سفري سرنوشت ساز گذاشته است. سفري که 
بنیان حکمراني «شیرازي ها» در سواحل شرق آفریقا را 
موجب شد. حالا پس از این تصویر خیالي از حال وهواي 
باستاني سیراف، گریزي به واقعیت تاریخي و همچنین 
مســتندات باقي مانــده از خرابه هاي زنگبــار مي زنیم 
کــه حکایت از حضور ایراني ها و سلســله شــیرازي ها 
بــراي قرن هاي متمادي در شــرق آفریقــا دارد. زنگبار، 
مجمع الجزایري است خودمختار در اقیانوس هند و در 
فاصله ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر از ســاحل اصلي که در تانزانیا 
قرار گرفته است. اگر خواســته باشیم دقیق تر به روابط 
ایرانیان با شرق آفریقا بپردازیم، باید به دوران ساسانیان 
در قرن ششــم میلادي بازگردیم. اصولا آن دوران بیشتر 
بخش هاي جهان میدان رقابت بین دو امپراتوري وقت 
یعني امپراتوري روم و ایران بود و این رقابت در اقیانوس 
هند نیز سبب رویارویي این دو امپراتوري شد. در یکي از 
این نبردها، ســپاه ساساني موفق به شکست لشکر روم 
شد و با این پیروزي، استیلا بر آبراه باب المندب و یمن به 
دست ایران افتاد و تجارت با شرق آفریقا گسترش یافت.
اما عمق تجارت با سواحل شرقي آفریقا، در دوران 
اســلامي و از آغاز قرن دوم هجري اتفاق افتاد. در آن 
دوران بندر ســیراف که امروزه در استان بوشهر واقع 
شده، از شــهرت فراواني در تجارت دریایي برخوردار 
بود و از آنجا که یکي از مبادي راه ابریشــم دریایي به 
شمار مي رفت، بازرگانان به مسقط، هند، چین و زنگبار 
مي رفتند و کالاهایي چون ادویه، چوب، بخور و ابریشم 
را تجــارت مي کردند. طبیعت ســبز و جنگلي جزایر 
زنگبار به مــذاق ملوانان و تجاري کــه از ایران آمده 
بودنــد، خوش آمد و این ارتبــاط تجاري که تعاملات 
فرهنگي نیز در پي داشــت، موجــب ازدواج ایرانیان 
با بومیان محلي شــد. ایرانیان برخلاف دیگر ملت ها 
کــه بومیان را به بردگي مي گرفتنــد، با آنان تعاملات 
انســاني برقرار کردند و فرهنگ ایراني –اسلامي را در 
جامعه سواحیلي توســعه دادند. هم زمان تجارت با 
شبه جزیره عربستان، چین و هندوستان را نیز توسعه 
دادند. ملوانان ســیرافي که از طبیعت خشک و گرم 
جنــوب ایران پا به طبیعت ســبز و موســمي زنگبار 
گذاشــته بودند و همواره از عطر چاي، قهوه و بخور 
سواحیلي لذت مي بردند، به این فکر افتادند تا در این 
بخش از اقیانوس هند بمانند و تجارت کنند و این امر 
با مهاجرت گسترده شــیرازي ها در اواخر قرن چهارم 
هجــري که مصادف بــا حکومت آل بویــه در ایران 
بــود، از یک فکر، تبدیل به یک واقعیت مســلم براي 
حکومــت داري ایرانیان به مدت دو قــرن در آفریقا و 
اقیانوس هند شــد. بعد از توسعه اسلام، مسلماناني 
از شــبه جزیره عربســتان و قبایلي از عمان، در شمال 
ســومالي و کنیا اقامت گزیدنــد و هم زمان گروهي از 
پیــروان زید بن علي که از مخالفــان حکومت اموي 
به شــمار مي رفتند نیز به آنجا آمدند و این هم گرایي 
زیدي ها و ایرانیان باعث اســتقرار پادشاهي ای به نام 
دولت شــیرازي ها با پایتختي شهر «کیلوا کیسیواني» 
شــد. این دولت پس از استقرار شــروع به تجارت با 
شــبه جزیره عربستان، هند، چین و حتي ایران مي کند. 
مستنداتي وجود دارد که علم پزشکي تبادل شده بین 
اقیانوس هند و ایران ماحصل این دوران بوده اســت؛ 
همچنین بسیاري از سنگ نوشته مساجد و خرابه هاي 
باقي مانده از زنگبار به آثار کشف شــده از ســیراف و 
مناطق جنوبي ایران شــباهت دارد که این خود دلیل 
بر تأثیر این تعامل چندجانبه اســت. تا اینکه در قرن 
۱۲ میلادي و بعد از تداوم دو قرن از سیطره حکومت 
شیرازي هاي ایران در شــرق آفریقا، به واسطه سلطه 
عرب ها و پرتغالي هــا و جنگ هاي پي درپي، عمر این 
حکومت پایان یافت و بازمانده شــیرازي ها در مناطق 
دوردســت پراکنده شــدند امــا به طــور کامل نقش 
اجتماعي و سیاســي خود را از دست ندادند. آنها در 
ســال ۱۹۵۷ به همراه احزاب دیگر زنگبار توانستند با 
بیرون راندن انگلیســي ها موجبات استقلال تانزانیا را 
فراهم کنند. شــیرازي ها اگرچه در نســل هاي بعدي 
خصوصیات نژادي خود مانند رنگ پوست را از دست 
دادند اما به واسطه فرهنگ غني اجدادشان که ریشه 
در تمــدن و فرهنگ فراگیر ایراني دارد، همچنان خود 
را ایراني الاصل مي دانند و برخي اصطلاحات فارسي 
را در گویش هــاي خــود بــه کار مي برند. بــه عنوان 
مثال کلماتي چون «شــاه» و «کاکا» که همان کاکوي 

شیرازي است تا امروز در زبان زنگباري ها رایج است.

 پشت تاریخ

حسین ایزدپناه . کارشناس فرهنگی

نور نوشت AFP ،عروس و داماد فلسطینی در شهر دیر یاسین براي جلوگیري از شیوع کرونا با ماسک در مراسم عروسی خود حاضر شدند، عکس: سعید خطیب

یک وکیل، یک قانون

«حق نشــر» یــا به زبــان انگلیســي (copyright)، به معنــاي حق مادي 
و معنــوي پدیدآورنده یک اثر در  بهره برداري از اثر خود اســت. در کشــور ما 
قدیمي ترین قانون در این زمینه، «قانون ثبت علائم تجاري» (۱۳۰۴) است؛ اما 
جامع ترین متن در حوزه مالکیت ادبي و هنري «قانون حمایت حقوق مؤلفان 
و مصنفان و هنرمندان» (۱۳۴۸/۱۰/۱۱) اســت که با گذشت نیم قرن همچنان 
اصلي ترین متن محســوب مي شود. طیف وســیعي از آثار هنري شامل کتاب، 
موسیقي، عکاسي، هنرهاي تجســمي، معماري و... مشمول این قانون است. 
حق نشــر به دو شــاخه حق مادي و معنوي تقسیم مي شود؛ «حق مادي» اثر 
هنري جنبه هاي تجاري را شــامل می شــود که انتقال دادنی اســت؛ اما «حق 
معنــوي» به مفهوم تعلق اثر به آفریننــده آن بوده و محدود به زمان و مکان 

نیست و نمی توان آن را انتقال داد.
مــاده ۲۲ این قانــون بیان مي کنــد: «حقوق مادي پدیدآورنــده موقعي از 
حمایت ایــن قانون برخوردار خواهد بــود که اثر براي نخســتین بار در ایران 
چاپ یا پخش یا نشــر یا اجرا شــده باشــد و قبلا در هیچ کشوري چاپ یا نظر 
یا پخش یا اجرا نشــده باشــد». در نتیجه متأســفانه کتابي مانند رمان «زوال 
کُلنل» محمود دولت آبادي که اولین بار به طور رسمي در سوئیس منتشر شد، 
هیچ گاه نمي تواند در ایران مورد حمایت قرار گیرد. تا سال ۱۳۸۹ مدت حمایت 
از آثار پس از فوت آفریننده ۳۰ سال بود که با کوشش علي مطهري، از مدیران 
«انتشــارات صدرا»، در مجلس اصلاح و جز مواردي اســتثنائي مثل عکس و 

فیلم سینمایي، به ۵۰ سال افزایش یافت.
این حمایت از شــعر و موســیقي نیز وجود دارد. به تازگي بنیامین بهادري، 
تصنیف «بوي عیــدي» را با تغییراتي در تلویزیون اجرا کرده که شــعر این اثر 
متعلق به شهریار قنبري و موسیقي آن کار اسفندیار منفردزاده است. ماده ۱۹ 
قانون، هرگونه تغییر یا تحریف در آثار مورد حمایت و نشــر آن را بدون اجازه 
پدیدآورنده، ممنوع مي داند. در ســندي که بنیامین به عنوان مجوز از دفتر امور 
موســیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختیار رســانه ها قرار داده، فرید 
احمدي را شــاعر و خود را به عنوان آهنگ ساز اثر معرفي کرده! دراین صورت 
عــلاوه بر نقض حق مادي، بــه حقوق معنوي صاحبان اثر نیز تعرض شــده 

است.
از منظــر بین المللي معاهــده اصلي در این زمینه «کنوانســیون برن براي 
حمایت از آثار ادبي و هنري» اســت که در سال ۱۲۶۵ خورشیدي در سوئیس 
تصویب شد. در این معاهده، پدیدآورنده اثر کسي است که داراي تابعیت یکي 
از کشــورهاي عضو  باشــد و اگر داراي چنین تابعیتي نیســت، اثر خود را براي 
نخســتین بار در یکي از کشورهاي عضو اتحادیه منتشــر مي کند یا اقامتگاه او 
در یکي از کشــورهاي عضو اتحادیه اســت. با وجود اینکه ایران از سال ۲۰۰۱ 
میلادي به عضویت «ســازمان جهاني مالکیت فکري» درآمــده؛ اما هنوز به 
معاهده نپیوسته است. در نتیجه نشر فیلم، کتاب و موسیقي بدون رعایت حق 
نشر پدیدآورنده خارجي در ایران مجاز است! سازمان صداوسیما و سامانه هاي 
نمایش درخواســتي (vod) مانند «نمــاوا» و «فیلیمو»، بدون نیاز به کســب 
هرگونه مجوزي به دوبله و نمایش فیلم و ســریال هاي روز دنیا مشــغول اند 
که البته این بخش فقط از ایران قابل دســترس اســت. بــا وجود تحریم هاي 
بین المللي، اساســا امکان انعقاد قرارداد با کمپاني هایي مانند «والت دیزني» 

یا «پیکسار» وجود ندارد.
با گســترش روزافزون فضاي مجازي و گراني کتاب، ســایت هاي مختلفي 
بدون رعایت حقوق ناشــر و مؤلف اقدام به نشــر فایــل کتاب هاي موجود در 
بــازار مي کنند کــه منجر به زیان هنگفت ناشــران و بي انگیزگي نویســندگان 
مي شــود. نگارنده وکالت دو ناشر قدیمي و معتبر در حوزه هاي ادبیات، تاریخ 
و ایران شناســي را برعهده دارد که قرباني این ســودجویان شده اند. کتابي که 
بــه بهاي چند صــد هزار تومان نشــر یافته، به رایگان در ســایت ها بارگذاري 
شــده و به راحتي می توان آن را دریافت کرد. کانال هاي تلگرامي نیز با عناوین 

تخصصي مرتبط با کتاب آن را بازنشر مي کنند.
قانون ســال ۱۳۴۸ پیش از ابداع ابزارهاي نوین ارتباطي تصویب شــد؛ اما 
بــه دلیل کلي بــودن عناوین آن قابل تطبیق با مصادیق امروزي اســت. علاوه 
بر جبران خســارت مادي و معنوي، مجازات ســنگین شــش ماه تا ســه سال 
حبس براي نقض کنندگان حق نشــر پیش بیني شده؛ اما نبود ابزارهاي کنترل 
هوشمند یا نبود دسترسي به مدیران کانال هاي تلگرامي به دلیل نداشتن دفتر 
در ایران، امکان یافتن مجرم را بسیار دشوار کرده است. ادامه این رویه از منظر 
اقتصاد فرهنگ نگران کننده است؛ اما ترویج فرهنگ رعایت حق نشر با تأکید بر 

جنبه هاي شرعي و اخلاقي، مي تواند بازدارنده باشد.

حق نشر در فضاي مجازي
آینه هاي دردار

حدود دو ماه پیش بود که یکي از ژورنال هاي پزشــکي مقاله اي را منتشــر 
کــرد و در آن از مخاطبان خود بابت به کاربــردن واژه ویروس ووهان به جای 
ویــروس کوویــد عذرخواهي کرد. تقریبــا هم زمان با آن، درگاه هــاي اینترنتي 
مختلفي راه اندازي شــد تا آسیایي ها و مشخصا چیني ها از تجربیات تلخ خود 
درباره انگ چیني بودن و آســیایي بودن در زمان همه گیري کرونا صحبت کنند. 
از خلال همین گزارش ها کم کم مشــخص شــد که در بعضي مناطق دنیا که 
چیني هاي زیادي در آن حضور دارند، نژادپرســتي با چهره ای جدید وارد رفتار 
و گفتار مردم جهان شــده اســت. گزارش ها حاکي از این بــود که چیني ها در 
ایام همه گیري کرونا در مدارس، کارخانه ها و شــهرک هاي مســکوني ازجانب 
همســایه ها، همکاران و همکلاسي های خود طرد شده و این موضوع بعضي 
از حقــوق اولیــه آنها در زمینــه آموزش و اشــتغال را تحت تأثیــر قرار داده 
اســت. حتي در بعضــي مناطق حضور چیني ها در معابــر عمومي مثل مترو 
و فروشــگاه ها زمینه ساز برخورد فیزیکي شده اســت. پویش هاي مختلفي در 
زمینه پیشگیري از «نژادپرستي زاده شده از دل کرونا» شکل گرفت. شروع آن از 
تغییر نام ویروس در سازمان جهاني بهداشت بود و بعد ها در قالب شعار ها و 

اعمال مجازات براي هر رفتار مطابق با انگ زني و نژادپرستي ادامه پیدا کرد.
تفســیر چرایي قضیه کار سختي نیســت. این اولین بار نیست که یک بیماري 
همه گیر از کشــور چین آغاز مي شود و بیشــترین تلفات را از جمعیت غیرچیني 
جهان مي گیرد. در مورد کشــور چین همیشه جهت گیري ها متفاوت بوده است. 
شــاید نوعي حسادت دائمي نســبت به مردم چین وجود دارد؛ همین که از هر 
هفت نفر انســان روي کره زمین یک نفر چیني اســت في نفســه رشک برانگیز 
اســت. حالتي را تصور کنید که در هر نقطه اي از جهان که بایستید، از هر هفت 
رهگذري که قرار اســت از کنارتان رد شوند یکي هم وطن شما باشد! این فقدان 
حس غربــت را فقط چیني ها تجربه مي کنند. یا به قدرت اقتصادي و اجتماعي 
و حتي نظامي خفته در این تراکم جمعیت فکر کنید. فارغ از بحث حســادت ها، 
سبک زندگي و عادات تغذیه اي چیني ها حتي در زمان وجودنداشتن یک بیماري 
همه گیر همیشه مورد انتقاد و بعضا تمسخر مردم سایر کشور ها بوده است، چه 
رسد به آنکه یک بیماري جهان شمول از چین آغاز شود و ازقضا در گزارش های 
اولیــه علت آن به نوع تغذیه چیني ها برگردد. حتي اگر آمار بالاي مرگ ومیر این 
بیمــاري را هم درنظر نگیریــم، اثرات مخرب این همه گیري بــر اقتصاد و کار و 
روان مردم تمام نقاط جهان شــاید هر انساني را در هر نقطه جهان به سرحدي 
از عصبانیت برســاند که با شــنیدن نــام ویروس کرونا، حتي اگــر دیگر ویروس 
چیني نامیده نشــود، بر مردمان کشــور مبدأ این بیماري نفرین و لعن بفرســتد. 
حتــي بعضي بدبینانه تر به موضوع نگاه کردند و اتهام عامدانه بودن ســناریو را 
مطرح کردند، آن هم زماني کــه پس از رکود اولیه اقتصاد چین در ایام ابتدایي 
بیماري کووید، تولیدات بهداشــتي میلیارد دلاري کشــور چین براي ارســال به 
کشور هاي کرونازده بارگیري شد، سایت ها و مجلات علمي معتبر دنیا از مقالات 
دانشمندان چیني پر شــد و اقتصاد هاي بزرگ مخالف چین به ورطه سرنگوني 

کشیده شدند؛ با یک تیر هزار نشان!
در طرف مقابل همه این بدانگاري ها، جبهه مخالف هم دستاویزهایي دارد. 
مثلا اصول ثابت و همیشــه درست انساني حکم مي کند که هیچ آدمي را صرفا 
به دلیــل یک نژاد خــاص از حقوق اولیه اش محروم نکنیم، مورد تمســخر قرار 
ندهیــم و به او انگ و برچســب ملیت خاصي را نزنیم. یــا مثلا جمعیت بالاي 
کشــور چین طبق نظر بعضي ها بروز همه گیري هــا را توجیه مي کند و این گناه 
مردم این کشــور نیســت. اصلا مگر فقط از چین همه گیري هــا برمي خیزند؟ از 
خانواده همین ویروس کرونا یک دهه پیش از صحراهاي عربســتان همه گیري 
دیگري شکل گرفت. یا در ایام کهن تر این اروپا بوده است که مهد همه گیري هاي 
بزرگ بوده اســت. آیا در این ایام حواســمان هست که از کرونا براي هم وطنان 
خود انگ و برچســب نســازیم؟ فلان شهر را شــهر کرونا ننامیم؟ وقتي کرونا 
گرفتیــم از ترس حــرف مردم آن را مخفي نکنیم تا چنــد نفر دیگر ازطریق ما 
آلوده نشــوند؟ وقتي تب و سرفه به ســراغمان آمد با قامت ایستاده به مراکز 
درمانــي مراجعه کنیم و بررســي هاي لازم را انجام دهیــم؟ وقتي عزیزي را 
به دلیل کرونا از دست مي دهیم سعي نکنیم درباره علت مرگش مخفي کاري 
کنیم و همشهري هایمان را به خاطر ابتلا به کرونایي که دیگر بهبود یافته است 
طرد نکنیم؟ اگر سال هاســت به مناقشات نژادپرستي در قبال سیاهان و مردم 
فلان مذهب و فلان نژاد در ســایر کشــورها و انگ زني ایــن روزهاي جهان به 
چیني ها خندیده ایم و خود را مبرا از آن دانسته ایم، یادمان باشد در کشوري که 
ســیاهان در آن نادرند و چیني ها کمتر پیدا مي شوند، نژادپرستي و انگ زني در 

لباس دیگري وارد مراوداتمان مي شود.

انگ کرونا
امیر عربیابراهیم ایوبی 
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